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فاطمه حیدری ، كارشناس موزه ها در این شماره در 
مقاله ای به بحث درباره " تیپولوژی موزه ها " می پردازد . 
در این شماره ، بخشی از مقاله كه به بحث درباره فرم 

شکل گیری و تاریخچه موزه اشاره دارد ، چاپ می شود. و 
در شماره های آینده تلاش می شود تا بقیه بحث پیگیری 

شود.  
هزاران موزه در سراسر جهان آثار و اشیائي را نگهداري و 

تعبیر و تفسیر مي کنند. جملگي این آثار نشان دهنده محیط 
زیست طبیعي انسان و میراث فرهنگي اوست. به سبب اختلاف 
در اهداف و فعالیت هاي موزه ها طبقه بندي شفاف آن ها دشوار 
است. به هر حال، هر گونه کوشش در طبقه بندي آن ها سبب 

درک کامل تري از اهداف و برنامه هاي موزه مي  شود.
در اواخر قرن هجدهم، تحت تأثیر فلسفه فرانسوي و عصر 

روشنگري، و در اوایل قرن نوزدهم، به انگیزه پژوهشگران 
بود که طبقه بندي موزه ها براساس نامگذاري رشته هاي 

مربوط به مجموعه هایشان بوجود آمد. نخستین گونه بندي 
 ـکه در ممالک بسیاري هنوز هم به کار گرفته مي شود و در 
اسامي کمیته هاي تخصصي " ایکوم" نیز به چشم مي خورد ـ 

تمایزي است که بین موزه هاي هنرهاي ظریفه، هنرهاي 
کاربردي، باستان شناسي، تاریخ، مردم شناسي، علوم طبیعي، 

دانش و تکنولوژي، موزه هاي منطقه اي و محلي و موزه هاي 
تخصصي مي توان قائل شد. با این حال سیر تحول موزه ها 
پس از جنگ جهاني دوم به تدریج مرزهاي بین رشته ها و 

مجموعه ها را از میان برداشته است.
به طور کلي تیپولوژی موزه ها با نگرش جدید در سه گروه  

تقسیم بندی می  شوند :

فرم شکل گیری موزه ، موزه های مسقف
 شوراي جهاني موزه ها )ایکوم( موزه را مؤسسه اي دائمي 

دانسته که اهداف مادي ندارد و در آن به روي همگان گشوده 
است و براي خدمت به جامعه و پیشرفت آن فعالیت مي کند. 

هدف موزه ها گردآوري، نگهداري، تحقیق، انتقال و نمایش 
شواهد برجاي مانده از انسان و محیط زیست او به منظور 

بررسي، آموزش و بهره وري معنوي است. تعریفي دیگر، موزه 
را بنیادي دانسته که سه وظیفه اصلي جمع آوري، نگهداشت 

و نمایش اشیاء را برعهده دارد. این اشیاء ممکن است 
نمونه هایي از طبیعت و مربوط به زمین شناسي، ستاره شناسي 

یا زیست شناسي باشد، یا آن که آفرینش هاي هنري و علمي 
انسان را در طول تاریخ به نمایش بگذارد.

بررسي و شناخت شکل و محتواي تغییرات و عوامل مؤثر 
در طول زمان، تنها از طریق آثار باقي مانده از این تغییرات 

میسر است. این آثار جلوه هاي گوناگون دارند: گاهي ذهني و 
گاهي عیني اند و اگر به گذشته و حال انسان مربوط باشند, 

میراث فرهنگي نامیده مي شوند.
میراث فرهنگي، زنده ترین شاهد و شاخص تغییرات است. 

روزگاري تغییرات چنان کُند، صورت مي گرفت که حافظه 
انسان مجال ثبت آن را داشت. فرایند تغییرات از چشم انسان 
پوشیده نمي ماند. انسان فرصت مي یافت که تغییرات را سمت 

و سویي دلخواه دهد و ارزش ها و سنت هاي خود را الگویي 
هماهنگ و پیوسته تداوم دهد و غنا بخشد. با ورود به عصر 

تغییرات سریع و فروریختن نظام هاي ارزشي و سنتي کهن، و 
تغییر ناگهاني شیوه تولید و مباني تحصیل انرژي، ثبت فرآیند 

تغییرات را ـ از طریق آثار آن ها براي فراهم آوردن، امکان 
مهارکردن و هدایت آن ها در حال و  آینده ـ ضرورت بخشید. 
اکنون دیگر انسان نمي تواند به حافظه خود اکتفا کند. او به 
مخزن هاي حافظه ثبت چگونگي تغییرات در خارج از وجود 

خویش، نیازمند است. هرچه بر سرعت افزوده شود، وجود 

نگاهي به  تیپولوژی موزه ها

از ارگ سلطنتي تا
موزه هاي مدرن 

فاطمه حیدری
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مخازن حافظه بیشتر و متنوع تري ضرورت مي یابد. تطبیق 
آگاهي هاي ثبت شده با آخرین دستاوردهاي روز، به نیروي 
تحرک انسان مي افزاید و برنامه ریزي او را براي مهارکردن و 

هدایت تغییرات فراهم مي آورد.
موزه از نخستین ابزارهایي است که انسان براي ثبت 

تغییرات فرهنگي ابداع کرد. این ابزار مهم، با نیرویي کاستي 
ناپذیر در این زمینه مؤثر بوده و هست.

موزه به گونه اي که امروز تعریف مي شود در زمینه، 
گنجاندن اطلاعات در آن براي ردیابي هرچه بهتر تغییرات 

مرزي نمي شناسد روزگاري موزه ها مخزن آثاري گنگ یا مرده 
بوده که با انسان حرفي نمي زند. انسان معاصر ؛ به ویژه انسان 

جوامعي چون ما ، مي خواهد بداند و بسنجد. موزه جایي است 
که انسان، گذشته و حال خود را در آن به تفکر بنشیند. موزه 

گذشته انسان را به زبان و شکلي امروزي مطرح مي کند. در 
موزه انسان گمشده خود را باز مي یابد و حافظه در هم ریخته 

خود را بازسازي مي کند و توان مي بخشد. بدیهي است که 
نهادي از این دست، نهادي پژوهشي است که زبان بسته 

گذشته را باز مي کند و به تحلیل مي کشد. انسان مایل است 
که آموخته هایش را در جایي تجربه کند، به کمال برساند و 
جان بخشد. موزه ها چنین فضایي مي توانند باشند. در این 
راستاست که موزه ها نقش آموزش عمومي  عمده اي را در 

جوامع بشري،  ایفا مي کنند.
هر موزه، با بیان خاص خود حقیقتي را ارائه مي کند و 

جلوه اي از شعور، استعداد ، درک و بینش و قدرت خلاقه انسان 
را عرضه مي کند.

موزه، مکان فرصت هاي استثنایي تغییر محیط و تغییر نگاه 
به زندگي است. گاهي در فضایي تاریخي و متفاوت، در باغي 

تاریخي و خیال انگیز و در محیطي طبیعي و الهام بخش قرار 

گرفتن یا در نیایشگاهي به تفکر نشستن چنین اثري را در 
انسان مي گذارد. از این روست که موزه ها مي توانند ، در فضاي 

زندگي امروز مردم پراکنده باشند.

پیشینه مجموعه فرهنگي
یکي از بارزترین گرایش هاي سال هاي آخر قرن بیستم، 

 ایجاد مجموعه هاي عظیم فرهنگي و شهري است، که موزه ها 
و فضاهاي نمایشگاهي جزء اصلي آن ها را تشکیل مي دهند. 

آن ها بخشي از کلیتي گسترده ترند که شامل کتابخانه ها، مراکز 
سمعي و بصري، سالن هاي اجتماعات، تئاترها، مراکز اداري، 

مراکز تحقیقاتي، مجتمع هاي آموزشي )مثل مدارس هنري(، 
رستوران ها، مغازه ها و سایر عملکردهاي تجاري است.

از آنجایي که این مجموعه ها در دسته بندي یکي از زیر 
گروه هاي موزه ها به حساب مي آیند و خود پدیده اي جدید 

در قرن حاضر هستند، در زیر به بررسي پیشینه موزه ها 
مي پردازیم:

پیشینه پیدایش موزه ها
واژه موزه در زبان تلفظ Muse یوناني، و نام یکایک 

الهه هاي نه گانه هنر، شعر و موسیقي در یونان باستان است. 
بت کده آنان را، که محفلي براي بحث و تبادل افکار میان 

دانشمندان و جایي براي نگهداري و نمایش گوهرها و اشیاء 
ارزشمند بود، به زبان یونان Moueseion مي نامیدند.

واژه Muse در زبان هاي انگلیسي و ایتالیایي و غیره به 
معناي چشم دوختن، تفکر کردن، تامل و درنگ به کار رفته 
 Museum, Museu, Museo, Musei, Museet, است که
Muse و مانند آن در زبان هاي اروپایي مفهوم همین کلمه 
را بیان مي دارد. واژه موزه در زبان فارسي به عهده سلطنت 

" ناصرالدین شاه " رایج و در آثار مکتوب " محمدحسن 
اعتمادالسلطنه" براي نخستین بار مشاهده شده است.

بت خانه خدایان هنر، شعر و موسیقي که در بالا از آن یاد 
شد و بر فراز تپه اي در آتن قرار داشت، نخستین موزه اي است 

که در تاریخ موزه ها نام برده مي شود. از موزه هاي آغازین 
مي توان به موزه" اسکندریه مصر" که پیرامون 280ق.م.  

بطلمیوس اول بنا نهاد، اشاره کرد. این موزه در حدود هفت 
قرن پایدار ماند، در کنار تندیس گروهي از دانشمندان، 

دستگاه هاي نجومي  و جراحي و نمونه هایي از فرآورده هاي 
طبیعي )از قبیل عاج فیل، چرم و پوست جانوران نادر( را به 

نمایش گذارده بوده تا مردم به تأمل و آموزش واداشته شوند. 
در " رم قدیم" شاهکارهاي هنري و آثار با ارزش در کاخ ها، 

معابد و بناهاي دولتي نگهداري مي شد، و اغلب براي استفاده و 
لذت شخصي جمع آوري مي شدند.

در قرون وسطي، کلیساها اشیاي کمیاب هنري را در جهت 
پرکردن گنجینه هاي خود، جمع آوري کردند. پادشاهان، 
ثروتمندان و اشراف به فراخور توان خویش مجموعه هاي 

خصوصي گردآوردند که بیشتر آن ها پایه و اساس موزه هاي  
آینده شد.
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جمع آوري و نمایش سازمان یافته آثار هنري یکي از 
نوآوري هاي فرهنگي رنسانس است. نمادهاي معماري عظیم 

اولیه، جهت نمایش از پیش تدارک یافته هنرها، بناهاي 
تکمیلي واتیکان است که " برامانته" )Beramante( در اوایل 

قرن شانزدهم طراحي کرد. در اواسط قرن شانزدهم، کلمه 
موزه متأثر از بناهاي فرهنگي دوران" هلني آلسکاندریا" 
متداول شد. به احتمال زیاد نخستین نمونه موزه دوران 

رنسانس بنایي است در "کومو" )Como( مربوط به سال 
1543 که کلمه Museum روي نماي آن حک شده بود.

این موزه هاي اولیه، به لحاظ شکلي و فضایي از تیپولوژي 
بناهاي موجود تقلید مي شدند. موزه "اوفیزي" )uffuzi( که 
در سال 1506 " وازاري" )Vasari( در فلورانس بنا کرد، در 

اصل به عنوان یک ساختمان دولتي پیش بیني شده بود. ولي 
در سال 1581 براي جا دادن و نمایش آثار هنري عملکرد 

آن تغییر یافت. این بنا داراي طیف وسیعي از فضاهاست ، که 
الگویي براي موزه هاي بعدي شد. حیاط مرکزي احاطه شده 

با رواق، اتاق هاي طویل که به هم باز مي شدند )گالري( و 
مهم تر از همه اتاقي به نام Tribune. فضایي است استوانه اي 
با سقف گنبدي داراي حفره براي نورگیري، یادآور معبدهاي 
قدیمي است، دیوارهاي آن به رنگ قرمز خفه بودند ؛ رنگي که 
از قرن هجدهم در نمایشگاه هاي نقاشي بریتانیا متداول گشت.

مــوزه سبک رنسانس در حدود  1615 با ساخته شدن 
 Earl of Arunkel "گالري نمایش کلکسیون معروف "مجسمه

)که طرح آن منصوب به اینیگوجونز Inigo Jones است( به 
بریتانیا راه یافت.

در سده هفدهم در سال 1626 پاریس، شاهد گشایش 
موزه " تاریخ طبیعي" و بریتانیا، ناظر افتتاح "گالري دالویچ" 

)که "سن Soane" آن را  طراحي کرد( بودند. موزه"آشمولین" 
)Ashmolean( که در "شهر آکسفورد" به سال 1683 

تأسیس شد، نخستین موزه اي است که آثار مشرق زمین را در 
خود جای داد .

سال 1746 را نقطه عطفي در تحول و تکامل موزه ها 
شناخته اند، زیرا که در این سال نویسنده فرانسوي "لافونت 

دوسن ـ ین" )La Fonte de Saint-Yenne( عقاید 
و اندیشه هاي نویني را درباره موزه عنوان کرد. عقایدی که 

موجب تحرک و تسریع بنیاد گرایانه در موزه ها شد و چهارسال 
پس از لندن، به سال1750 نخستین موزه واقعي جهان در 
قصر "لوکزامبورگ" برپا شد. موزه هایي چون "موزه بریتانیا" 
در لندن به سال 1753 و" موزه لوور" )Louver( در پاریس 

به تاریخ 1793 و نخستین موزه در قاره آمریکا به نام 
"موزه چارلستون" )Charleston( موزه شهرسن پترزبورگ 

)لنینگراد( روسیه به سال 1764 را نخستین موزه های جهان و  
قاره آسیا باید برشمرد.

در سده نوزدهم ، ضمن آن که موزه هاي گذشته سیر تکاملي 
داشتند، کشورهاي دیگر اقدام به تأسیس موزه کردند، که 

پیشاهنگ آن ها هند بود. از خصوصیت بارز موزه هاي  این دوره 
تنوع موضوعي آن هاست. در این سده موزه به  ایران هم راه 

یافت.

تاریخچه پیدایش موزه در  ایران
"ناصرالدین شاه قاجار" با مشاهده موزه هاي اروپایي در سفر 

سال 1252 ه.ش به اروپا، واژه موزه و  اندیشه تأسیس آن را 
به همراه آورد، و نخستین ، موزه را در ارگ سلطنتي پایه نهاد. 

در باب این که نخستین موزه عمومي  تهران را چه شخصي 
) صنیع الدوله و یا مرتضي قلي خان ممتازالملک( بنا نهاد، 

اختلاف نظر است. در هر صورت نخستین موزه در ایران به 
سال 1295 ه.ش، به نام "موزه ملي ایران" در یکي از اتاق هاي 

بزرگ عمارت قدیم وزارت معارف در قسمت شمال مدرسه 
دارالفنون تهران، افتتاح شد. 

در سال 1297، دولت ایران اداره اي به نام"عتیقات" را در 
همان ساختمان "وزارت معارف" به ریاست "ایرج میرزا" شاعر، 
تأسیس کرد. ناتواني پادشاهان قاجار در حفظ میراث فرهنگي 

و غارتگری باستان شناسان خارجی  از یک سو و گسترش 
جنبش هاي ملي از سوي دیگر، باعث شد که جمعي از رجال 

فرهنگي، انجمن آثار ملي را در سال1304 ه.ش تشکیل دهند.
 بر اساس ماده 18 اساسنامه این انجمن، تأسیس یک موزه 
و کتابخانه در تهران ضروري بود. تلاش مؤسسان این انجمن، 

تصویب قانون حفظ آثار ملي را به دنبال داشت. سرانجام 
در سال 1306 در اجراي همین قانون، دولت تصمیم گرفت 

موزه اي را در تهران بسازد و مدیریت آن را به " اندره گدار" 
معمار فرانسوي سپرد.

این موزه به نام موزه  "ایران باستان" با وسعت 5500 
مترمربع شامل 2700 مترمربع زیربنا، به شکل کاخ فیروزآباد 

فارس به سال 1316 ساخته شد. این موزه در واقع، موزه مادر 
کشور است.

یکي دیگر از موزه هاي قدیمي ایران "موزه مردم شناسي 
مجموعه کاخ گلستان" است. این موزه به منظور نمایش آداب 

و رسوم و سنن روش زندگي و نوع پوشاک مردم در نقاط 
مختلف ایران، در سال 1316 به وجود آمد. این موزه در سال 
1347 به مکان امروزي آن" کاخ ابیض" در میدان پانزدهم 

خرداد منتقل شد.
موزه هاي دیگري که سال هاي بعد در تهران جهت 

جمع آوري و نمایش آثار هنري ایران به وجود آمدند، از 
معماري نوین پیروي مي کردند مانند موزه هنرهاي معاصر، 

موزه فرش، موزه آبگینه )بازسازي منزل مسکوني قوام السلطنه(.

موزه های باز 
موزه هایي که نه در یک بناي مشخص و مختص نمایش، 

بلکه در محدوده یک سایت تاریخی، طبیعی )جنگل، باغ، 
پارک و...( مستقر شده اند، و اشیاء آن ها در هواي آزاد عرضه 
مي گردند. این موزه ها به همه رشته هاي علوم متکي هستند، 
ولي مسایل خاصي از حیث موزه شناسي و موزه نگاري مطرح 
مي کنند. بدین سان در بین آن ها به موزه هاي مردم شناسي، 

موزه هاي علوم طبیعي، موزه هاي باستان شناسي، موزه هاي 

82



83

هنري و موزه هاي تاریخ فنون بر مي خوریم.
در زیر به نمونه اي از موزه هاي باز اشاره مي شود: 

اكو موزه 
اکوموزه، موزه ای است بدون دیوار که صنعت گردشگری 
فرهنگی- تاریخی جدیدی را برای یک ناحیه ایجاد کرده و 

توسعه می دهد. 
اکو موزه یک سایت طبیعی زنده است که طی آن ماهیت و 
هویت بارز و ارزنده یک منطقه را به نمایش می گذارد و جوامع 
محلی از طریق آن، میراث فرهنگی یا طبیعی خود را معرفی، 

تفسیر، مدیریت و حفاظت می کنند.  

سایت موزه 
سایت موزه ها، محوطه های باستانی و سایت های تاریخی را 
در بر می گیرند ، که فصول مختلف کاوش های باستان شناسی 

را طی کرده اند. هدف این نوع موزه ها، معرفی برخي از آثار 
تاریخی است و آن چه در این رابطه با اهمیت است در 

درجه اول، نوع معرفي وکیفیت هاي آن ونیز ابزارهایي است 
که در این معرفي مورد استفاده قرار مي گیرند و بعد از آن، 

دسته بندي آثار تاریخي ، به ویژه آن دسته از آثاري هستند که 
در محدوده این طرح قرار مي گیرند.

اساس اندیشه سایت موزه، ارتباط مستقیم بازدید کننده با 
بستر پیدایش و شکل گیری اثر است، که بازدید کننده اشیاء 
مکشوفه و محوطه تاریخی را توامان با هم مورد بازدید قرار 
می دهد. در سایت موزه ها علاقه مندان علاوه بر بازدید آثار 
تاریخی از نزدیک ، شاهد فعالیت باستان شناسی و عملیات 

حفاظتی و مرمتی جاری در محوطه تاریخی هستند.
بدین ترتیب برداشت آن ها از یک سایت تاریخی به صورت 
مجرد و صرف تماشای اشیاء تاریخی نبوده و آموزشی فراگیر 

را برای آنان به دنبال خواهد داشت. امروزه در کشورهای 
پیشرو در عرصه های میراث فرهنگی و گردشگری ایجاد سایت 

موزه، برگسترش موزه های کلاسیک تقدم دارد و علت آن را 
در استقبال عموم و  بر جای گذاشتن تاثیرات زیاد بر رشد و 

توسعه محوطه در کوتاه مدت می توان جستجو کرد.

موزه هاي سیار
 موزه های سیار، براي پیشبرد سریع اهداف فرهنگي و به 

دلیل عدم امکانات موجود در مناطق و شهرهاي محروم شکل 
مي گیرند. این موزه ها فرهنگ هاي گوناگون را در مناطق در  

مکان هاي مختلف در معرض دید عموم مي گذارند. 

موزه هاي خیاباني
موزه های خیابانی ، در بسیاري از میدان ها و معبرها، ماکت ها 

و تصاویر بزرگي از اشیاء و نقوش تزئیني، آثار تاریخي و 
گچبري ها و صحنه هاي وقایع تاریخي مشاهده مي شود که یا 
در هیات ظرف و شيء، مورد نظر بازسازي شده است و یا بر 

روي دیوارها و پلاک هاي برنزي و مسي تجسم یافته است.
جالب ترین نمونه از این دست، ساخت فضاهاي معماري 
به شکل تنگ هاي سفالي کتیبه دار در میداني واقع در بخارا 

و نزدیک مسجد چهار منار است. که از فضاي خالي آن ها به 
عنوان رستوران استفاده می شود.
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